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چكیده
ھاي ي ملي، در خلال داستاني حماسھفردوسي، سراینده

ھاي پیكار بھ مقتضاي روند پھلواني و توصیف صحنھ
ھاي بزم یا در سوگ و ستایش ھا در وصف مجلسداستان

گذارد؛ بھ پھلوانان استعداد خویش را بھ نمایش مي
بیان دیگر فردوسي در سرودن نوع غنایي نیز ھمچون 

بحر دارد.اشعار حماسي ت
دانیم اشعار غنایي انواع مختلفي دارد، چنان كھ مي

این پژوھش سھ قسم از اشعار غنایي، یعني عشق، سوگ و 
كند و ستایش را در بخش پھلواني شاھنامھ بررسي مي

دھد كھ فردوسي علاوه بر مھارتي كھ در توصیف نشان مي
ھاي یكار دارد، در ترسیم صحنھھاي نبرد و پصحنھ

ھ و روابط میان عاشق و معشوق، ھمچنین در عاشقان
سرودن اشعار مدحي و مرثیھ نیز مقام قابل توجھي 

مانند گر ھنر بيدارد. در واقع پژوھش حاضر نمایان
ي آن فردوسي در سرودن اشعار غنایي و تلفیق ماھرانھ

در نوع حماسي است.
، فردوسي و یي، پھلواني، غنايحماسواژگان كلیدي:

شاھنامھ
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گفتارپیش
شاھنامھ، این اثر ادبي والا يبارهدرآثار فراواني 

و سترگ، بھ طبع رسیده است و محققان بسیاري اعم از 
،اندایراني و خارجي بھ ارزندگي این اثر اعتراف كرده

نظیر سخن گفتھ این اثر بييبارهدربیشتر ھاما ھرچ
بع شود، نھ تنھا تكرار مكررات نیست، بلكھ تحقیق و تت

طلبد.بیشتري را نیز مي
نظیر نیست كھ فقط شاھنامھ تنھا یك اثر ادبي بي

این .شتي ادبیات بھ نمایش گذابتوان آن را در حوزه
ي ي است كھ مایھلكتاب حاوي مفاھیم بسیار والا و عا

افتخار ایران و ایراني است. در سراسر این اثر، 
چشم نكوھش بدي وپلیدي و ستایش پاكي و مردانگي بھ

در این گیتي و آن گیتي بھ كار انسانچھآن؛خوردمي
آید. نكات حكمي، عرفاني، اخلاقي و تربیتي بسیاري در 

ھایش جاي دارد و ھمین است كھ شاھنامھ را تمام داستان
از یك اثر حماسي صرف و خشك و خشن بھ كتابي لطیف و 
عبرت آموز تبدیل كرده است. علاوه بر نكات عبرت آموز 

توان در لا بھ لاي اخلاقي شاھنامھ، عاطفھ و عشق را ميو 
بسیاري از ابیاتش یافت؛ عشق بھ یكدیگر و عشق بھ 

ھر ایراني با خواندن ابیات ناب این اثر .خانواده
شود و از والا، از نكات اخلاقي و عاطفي آن سرمست مي

شوق این سرمستي حاضر نیست كتاب را نیمھ تمام رھا 
كند.

شاھنامھ و ھویت ملي «اي بھ نام در مقالھرضا فضل
ارزندگي این اثر دارد كھ يبارهدراي جملھ» ایران

دریغ است از آن بگذریم. او توانستھ است اھمیت والاي 
اگر «شاھنامھ را در این جملھ بھ خوبي بیان كند: 

ھاي دوردست با ما تماس امروز از یكي از كھكشان
شتاب ھمین روز فقط دو كتاب بگیرند و بخواھند كھ بھ 

نمونھ كھ معرف شخصیت ملي ما باشد براي ایشان 
ي فردوسي و بفرستیم، بنده گمان دارم كھ شاھنامھ



٢

اگر كمي توان اختیار كرد.الدین بلخي را ميمثنوي جلال
جاي چانھ باقي بود، بوستان و گلستان را نیز بھ آن 

١»كنیم.پیوست مي
ترین نیست كھ شاھنامھ بزرگبھ ھر حال جاي ھیچ شكي 

ي فرھنگ ایراني است. این كتاب نھ تنھا در ادب سرمایھ
ایراني جایگاه والایي را بھ خود اختصاص داده است، 

ي یك بلكھ در ادبیات ملل جھاني جزء آثار حماسي درجھ
قرار دارد.

ھاي ھمان طور كھ گفتھ شد شاھنامھ یكي از نمونھ
شود. ھر فرد با شنیدن نام والاي ادب حماسي محسوب مي

درنگ حماسي بودن شاھنامھ را در نظر شاھنامھ بي
شمار این كتاب را بھ ھاي بيھا و رزمگیرد و جنگمي

آورد. البتھ در حماسي بودن این اثر جاي ھیچ خاطر مي
اما بسیاري از مردم و حتي ادیبان ،اي نیستشك و شبھھ

حماسي منحصر اھل فن، ھنر فردوسي را بھ بیان مسائل
ھاي اند و آنان كھ كمي فراتر رفتھ بھ جنبھدانستھ

اند، در صورتي كھ تعلیمي این اثر نیز اشاره كرده
حكیم طوس در بیان نوع غنایي نیز تبحر خاص دارد. در 

غنایي چیست و چھ ادب خوانیم كھ صفحات آینده مي
اقسامي دارد. این پژوھش سھ قسم از نوع غنایي: اشعار 

انھ، سوگ نامھ یا مرثیھ و مدح و ستایش را در عاشق
بخش پھلواني شاھنامھ بررسي كرده است تا از این طریق 

ھنر شاعر در سرودن اشعار غنایي نیز آشكار گردد.
حكیم بزرگ علاوه بر سرودن ابیات رزمي و حماسي بھ 

در است.ھاي زیباي عاشقانھ نیز پرداختھ بیان داستان
ي شاھنامھ را از تك رنگي در ھایواقع چنین داستان

آورده و بھ آن رنگ زیباي عشق نیز داده است. علاوه بر 
ھاي محبوب خود عشق كھ شاعر بھ تك تك شخصیتآن
ورزیده، از مرگ آنان اندوھگین نیز شده و مراثي مي

مراثي كھ با .سوزناكي را براي آنھا سروده است
نماخواندن برخي از آنان در سوگ شخصیت محبوب
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نشینیم و براي لحظاتي حماسي بودن كتاب را فراموش مي
ھاي زیباي فردوسي براي كنیم. ھمین طور است ستایشمي

ھاي محبوبش.شخصیت
ھاي غنایي جلوهاین آشكار كردن نیز ھدف این تحقیق 

شاھنامھ است تا بر ھمگان روشن شود كھ شاھنامھ تنھا 
، بلكھ در اثري حماسي و بھ جنگ و خونریزي منحصر نیست

كنار حماسي بودنش اثري بسیار لطیف و نافذ است. بھ 
ھمین منظور این تحقیق بھ پنج فصل تقسیم شده است:

شرح حال يبارهدرفصل اول: این فصل شامل مطالبي 
فردوسي و شاھنامھ است.

جا كھ شاھنامھ جزء یكي از انواع فصل دوم: از آن
ي دربارهادبي یعني ادب حماسي است و این پژوھش 

ھاي غنایي آن یا بھ عبارت بھتر نوع غنایي آن جلوه
است، در این فصل بھ تعریف انواع ادبي و اقسام آن، 

شود تا بھ ویژه دو نوع حماسي و غنایي پرداختھ مي
ھا و نقاط تلاقي دو نوع حماسي و غنایي بیشتر تفاوت

آشكار گردد.
غنایي، فصل سوم: در این فصل یكي از مشھورترین انواع 
.ه استدیعني اشعار عاشقانھ در شاھنامھ بررسي ش

ي اي از تعاریف عشق و نظر بزرگان دربارهابتدا چكیده
ي بخش پھلواني ھاي عاشقانھآن آمده و سپس داستان

ه است. از خلال دن بیان شآھاي مشترك شاھنامھ و ویژگي
داب و رسوم ھاي شاھنامھ آھاي عشقي و ازدواجداستان

ظور گشتھ است تا ھرچھ بیشتر با فضاي نیز من
ھاي عشقي آشنا شویم.داستان

ھایي است فصل چھارم: این فصل شامل مراثي یا سوگ نامھ
ھاي خود سروده و الحق كھ چھ كھ فردوسي در سوگ شخصیت

ي سرودن آنھا بر آمده است. از طریق این زیبا از عھده
ایران ھا دراشعار سعي شده است مراسم رایج سوگواري

باستان نیز بررسي شود.
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ھاي بخش ي و ستایشحفصل پنجم: در این فصل اشعار مد
پھلواني شاھنامھ بیان شده است.

واضح است كھ شاھنامھ بھ سھ بخش اساطیري، پھلواني و 
شود. بخش اساطیري از زمان كیومرث تا تاریخي تقسیم مي

ني از زمان كاوهگیرد، بخش پھلوافریدون را در بر مي
تا قتل رستم و بخش تاریخي از عھد كیاني تا شكست 

تر گفتھ شد، ایرانیان از اعراب است. ھمان طور كھ پیش
ھ بخش پھلواني شاھنامھ منحصر ي این پژوھش بگستره
است.

روش كار در این پژوھش پس از مشاوره و رایزني با 
استادان محترم بھ شرح زیر است:

وسي و شاھنامھ و ي فردعھ و تحقیق دربارهمطال-١
.ھمچنین انواع ادبي

اري كامل از بخش پھلواني شاھنامھ بر یادداشت برد-٢
معتبرترین كھ در حال حاضر ي چاپ مسكو، اساس شاھنامھ
د.وشمحسوب ميچاپ شاھنامھ

نبي و متوني كھ بھ نحوي با موضوع جخواندن كتب -٣
اشت برداري از آنھا.دمورد بحث ارتباط داشت و یاد

ي ھا و مطالب فراھم شده، ویرایش و تھیھنوشتن برگھ-۴
رست و مقدمھ.ھف

ي در این جا جا دارد از مسئول محترم كتابخانھ
ھاي پژوھشگاه جناب آقاي امیرفریار بھ پاس كمك

دریغشان و یاري دادن اینجانب در دسترسي یافتن بھ بي
منابع صمیمانھ سپاسگزاري نمایم. براي ایشان از 

ھا را خواستارم.تعال بھترینخداوند م
ي شائبھدانم از زحمات بيدر پایان برخود لازم مي

استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر حسین نجف دري كھ 
دار ھدایت و راھنمایي اینجانب بودند و با نكتھ عھده

سنجي و ظرافت نظرشان مرا در پیشبرد این رسالھ یاري 
ي دكتر كردند، ھمچنین از استاد عزیز جناب آقا

ھاي ابوالقاسم رادفر براي دقت نظر و راھنمایي
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دریغشان صمیمانھ تشكر و قدرداني نمایم. از جناب بي
آقاي دكتر مقدس نیز كھ بر نگارنده منت نھاده و 
داوري این رسالھ را برعھده گرفتند و با نظرات 

ي خود اینجانب را در اصلاح ھرچھ بھتر این ھوشمندانھ
سپاسگزارم.رسالھ یاري كردند 

امید است نگارنده از این طریق توانستھ باشد 
ھاي غیر حماسي این كتاب را نمایان سازد و ھنري ارزش

آشكار سازد.نظیر استاد طوس رادیگر از ھنرھاي بي
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فصل اول
فردوسي وشاھنامھ
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شرح حال فردوسي
این شاعر بلند مقام یا در «تاریخ تولد و وفات: 

ه است و یا ق) پا بھ جھان ھستي نھاد. ھـ. ٣٣٠-٣٢٩(
این دوتاریخ را محققان از وھـ . ق) ٣٢۴-٣٢٣در (

ھاي سالھروي اشاراتي كھ خود شاعر در خلال شاھنامھ ب
ي شاھنامھ كرده یعمر خود و نیز بھ تاریخ اتمام نھا

۴١١اند. سال درگذشت فردوسي را در است بھ دست آورده
اند. كالبد شاعر نوشتھھجري قمري ۴١۶تي یو بھ روا

ي شھر طوس بوده آزاده را در باغ خودش كھ درون دروازه
٢».سپارنداست، بھ خاك مي
ي بیشتر مولد و موطن شاعر بنا بر گفتھمولد شاعر: 

ر ھتذكره نویسان و مورخان، بخش طبران یا طابران ش
در یكي از روستاھاي بخش طابران طوس «طوس است. البتھ 
٢٠شود و امروز فاز نامیده ميبھ نام باژ كھ

آرامگاه او ٣».كیلومتري شمال شرق مشھد قرار دارد
.ي خود شاعر استر و در درون باغ خانھھنیز در ھمین ش

ي منابعي كھ ھر كدام بھ ھمھ«تخلص شاعر: وكنیھ 
مناسبتي از استاد سخن، فردوسي طوسي، نام برده، یا 

اند، مھ سخن گفتھاحوال و اشعار او و شاھنايبارهدر
» فردوسي«و تخلص وي كھ » ابوالقاسم«ي وي كھ در كنیھ

اتفاق نظر دارند، اما است » طوس«و موطن او كھ شھر 
خذي كھ ذكر آنام وي و نام پدر و نام نیایش را در م

اند؛ بدین توضیح كھ نام او را كردند، مختلف نوشتھ
اي و پاره» حسن«و برخي دیگر » احمد«برخي از منابع 

» احمد بن فرخ«ثبت كرده و نام پدرش را » منصور«دیگر 
یا » فرخ«نوشتھ و نام جد او را » اسحاق«و یا 

اند و دلیلي در دست نیست كھ بر اساس دانستھ» هشرفشا«
ھا را بر دیگري برتري آن بتوان یكي از این نام

۴».داد

تقریباً ي اجتماعي شاعر و وضعیت زندگاني او:طبقھ
بعي كھ بھ نوعي از فردوسي و سرگذشت او سخن تمام منا
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ي دھقانان ي او را جزء طبقھاند، خانوادهگفتھ
ي دھقان این ذیل واژه،نامھلغتدر دھخدااند. دانستھ
معرب و مأخوذ از دھگان فارسي «ده است: را آورمعاني 

(ده + گان، پسوند نسبت) منسوب بھ ده، و آن در قدیم 
حب ملك و زمین اعم از ده نشین و اصیل صاِ بھ ایراني

شھر نشین اطلاق مي شده است ... رئیس اقلیم، كسي را 
اي از قراء باشد ... مھتر ناحیھ ند كھ مقدم ناحیھیگو

در برخي از ابیات ،رئیس ده، رئیس قریھ، و سرزمین
مراد زرتشتي است. چون اكثر دھاقین، تاریخ پادشاھان 

شود و ھم استعمال ميدانستند، بھ معني مورخ عجم مي
پیر دھقان نسبت لھذا فردوسي و نظامي قصھ را بھ

اند. چون ناقل اخبار و سنن روایات ایراني در داده
آغاز اسلام دھقانان ایراني بودند، بدین معني آمده 
است. مورخ، حافظ روایات و اساطیر كھن ایراني، از 

،ي روایات داستاني و تاریخي پیش از اسلامبردارنده
۵»زگر، صاحب زمین و تاك.ركشاورز، ب

ي دھقان دربارهچھآنواضح است كھ از معاني فوق 
شود، معاني ابتدایي ي فردوسي دریافت ميبودن خانواده

در این باره تاریخ ادبیات ایراندر است. 
دھقانان یك طبقھ از مالكان بودند كھ در «گوید: مي

پنج قرن اول از عھد اسلامي) ي ساسانیان (و چھاردوره
كرده و یكي از طبقات اجتماعي فاصل در ایران زندگي مي

ي اول را تشكیل ي كشاورزان و اشراف درجھمیان طبقھ
اند. بوده» اشرافیت ارضي«داده و صاحب نوعي از مي

ھایي كھ در اراضي خود زندگاني این دستھ در كاخ
ان از آن اراضي ي روستائیگذشت و بھ وسیلھداشتند مي

نموده و در جمع آوري مالیات اراضي با بھره برداري مي
دولت ساساني و سپس در عھد اسلام با دولت اسلامي 

ي مغول بھ تدریج بر اند و تا حدود حملھھمكاري داشتھ
ھا و تضییقات گوناگون از بین ھا و آشوباثر فتنھ

رفتند. اینان در حفظ نژاد و نسب و تاریخ و رعایت
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كردند و بھ گیري خاص ميآداب و رسوم ملي تعصب و سخت
ي اسلامي كسي را ھمین سبب است كھ ھر وقت در دوره

بدانند، مقصود صحت نژاد ایراني اوست و » دھقان نژاد«
نیز بھ ھمین دلیل است كھ در متون فارسي قرون پیش از 

» تازي«و » ترك«بھ معني ایراني ومقابل » دھقان«مغول 
۶».شدمال مينیز استع

ي ھاي فردوسي شناسسرچشمھنیز در ي حمحمد امین ریا
نژادگان ایراني معرفي كرده از دھقانان را آزادگان و 

رپرستي مردم اي بودند و ساست كھ ھریك مالك ناحیھ
ي خود را بھ عھده داشتند. بعدھا یعني در قرن ناحیھ

پس ٧نامیدند.مي» رئیس«پنجم و ششم ھمین دھقانان را 
شود معاني ھمچون رئیس اقلیم و مھترده كھ معلوم مي

یناكاربرد ي دھقان آورده است، بھدھخدا ذیل واژه
گردد.واژه در قرن پنجم و ششم باز مي

ي فردوسي از خانداني ثروتمند و بنابراین خانواده
اند و مسلماً فردوسي نیز از خاندان كنت بودهمصاحب 

ارث برده است. پس خود اموال و املاك بسیاري بھ 
ود نیاز خوان كار و زندگي اتوان گفت كھ فردوسي در مي

مالي نداشتھ و روزگار را با آرامش و آسودگي خاطر طي 
بینیم اما در چند جاي كتاب او اشعاري مي،كرده استمي

كھ حاكي از شكایت شاعر از فقر و نداري خویش است. 
شاعر در براي نمونھ اشعار زیر از وضعیت نابسامان 

كند. این اوضاع رحم صحبت ميزمستاني سخت و بي
كھ آرزوي مرگ نابسامان چنان بھ شاعر فشار آورده است

كند:مي
رمرا دخل و خرج ا
برابر بدي
تگرگ آمد امسال 
برسان مرگ
در ھیزم و گندم و 

گوسفند

زمانھ مرا چون 
برادر بدي
ي مرا مرگ بھتر بد
از تگرگ
ببست این برآورده 
چرخ بلند
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آور كھ از مي
مان بس نماندزور

چنین بود تا بود 
و بركس نماند

)٩/٣۶٩/٧١۴-٨)٧١١
یا در آغاز داستان رستم و اسفندیار شاعر بھ حال كساني 

دارند:خورد كھ وضعیت مالي بسامانيغبطھ مي
كنون خورد باید 

خوشگوارمي
ھوا پر خروش و 
زمین پر زجوش

و و نقلدرم دارد 
جام نبید
خمرا نیست فرّ 
مرآن راكھ ھست

كھ مي بوي مشك 
آید از جویبار
خنك آنك دل شاد 
دارد بنوش
سر گوسفندي تواند 

برید
ببخشاي بر مردم 
زیر دست

)۶/٢١۶/١-۴(
ي این اشعار با استطاعت ھاي دیگر. پس رابطھو نمونھ

در خانھ «باید گفت كھ لسؤاشاعر در چیست؟ در جواب 
نشستن و تاریخ سرودن و شاھنامھ گفتن او را از امر 

داري ورسیدگي بھ اموال خود باز داشتھ ملاكي و زمین
٩».است. بھ تدریج از مایھ خورده و بي بضاعت شده است

بنابراین این اشعار (شكایت از نداري وفقر) بھ اواسط 
كھ دیگر شاعر و اواخر كار شاعر باز مي گردد. ھنگامي

ي شاعر ھیچ در چنتھ نداشتھ است. البتھ بنا بھ گفتھ
كردند ظاھراً كساني بودند كھ بھ شاعر مساعدت مالي مي

كردند تا با خاطري و او را ازلحاظ مالي تأمین مي
آسوده بھ رسالت بزرگ خود، یعني سرودن كتاب، مبادرت 
ورزد. یكي از این افراد مھتري از مھتران شھر طوس

اما دیري نپایید كھ شاعر او را از دست ،بود
ي شاعر داد.دیگري حسین قتیب بود كھ حتي خراج سالانھ

كرد. علي دیلمي نیز یكي دیگر از را نیز پرداخت مي
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زیر پرو بال این افراد بود كھ از لحاظ مالي شاعر را
برده، شعرا داد. برخلاف افراد نامعنایت خود قرار مي

ھاي شاعر بودند كھ با وجود آن كھ گفتھو ادیباني نیز 
داشتند، شنیدند و حتي از روي آن نسخھ بر ميرا مي

كردند و دیگر تنھا بھ احسنت و آفرین گفتن اكتفا مي
شایستھ است در این باره ابیات شاعر را نیز نقل .ھیچ

كنیم:
بزرگان و بادانش 

آزادگان
نشستھ نظاره من 

ازدورشان
جز احسنت ازیشان 

امد بھرهبن
ھاي كھن سر بدره

بستھ شد
از این نامور 
نامداران شھر
كھ ھمواره كارش 
بخوبي روان
حسین قتیب است از 

آزادگان
ازویم خورو پوشش 
و سیم و زر
نیم آگھ از اصل و 
فرع خراج

نبشتند یكسر ھمھ 
رایگان

تو گفتي بدم پیش 
مزدورشان

فت اندر احسنت كب
امشان زھره

وزان بند روشن 
دلم خستھ شد
علي دیلمي بود كو
راست بھر
بنزد بزرگان روشن 

روان
كھ از من نخواھد 
سخن رایگان

وزو یافتم جنبش و 
پاي و پر
ھمي غلتم اندر 
میان دواج

)٩/٣٨١/٨۴۵-٨۵٣(

مذھب فردوسي
مذھب فردوسي چھار عقیده وجود دارد:يدرباره

ي در معتقدند چون فردوساحمد آتشاي از جملھ عده-١
وصف چھار خلیفھ اشعاري دارد، بنابراین سني است.
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